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صدایم را به سی‌سالگی آوردم
نگاهی به مجموعه شعر سپید »لغتنامه کلمات مهجور« اثر رسول پیره

اگـــر بـــا ایـــن نــظــریــه دکــتــر 
محمدرضا شفیعی کدکنی معرفی کتاب

»ادبیات  که  باشیم  موافق 
فرم است و فرم و بازهم فرم«*، آن‌وقت در 
ــدان  ــن ــاق چ ــفـ ــال اتـ ــبـ ــرو دنـ ــش ــی ــر پ ــع ش
ــن و مــحــتــوا  ــت ــزی در م ــی ــگ ــت‌ان ــف ــگ ش
ــه مــی‌گــویــنــد همه  ــراک ــم، چ ــردی ــی‌گ ــم ن
حرف‌ها در تاریخ هزارساله ادبیات فارسی 
زده ‌شده است. پر بیراه هم نمی‌گویند. 
اتفاق  ایــن  شعر  کلی  مفاهیم  در  ــل  لااق
افــتــاده اســت و شــاعــران مفاهیمی چون 
عشق، فراق، هجران، غم و شادی را براثر 

به کار بستن زیاد آن‌ها فرسوده‌اند.
تنها می‌تواند  در چنین شرایطی، شاعر 
با روایت‌ها و اجراهای متفاوتی که خاص 
خود و جهان‌بینی اوست از عشق و دیگر 
مفاهیم سخن گفته و اثر متفاوتی خلق کند 
و به‌اصطلاح چیزی بر این ادبیات فاخر 

هزارساله بیفزاید.

 نو نویسی در کوران بی‌مخاطبی      ▪
رسول پیره در مجموعه شعر »لغتنامه کلمات 
مهجور« این مسئله را به‌خوبی درک کرده و اگر 
در کوران بی‌مخاطبی شعر در سال‌های اخیر 
مخاطبی چند برای خودش دست‌وپا کرده، 
به دلیل همین متفاوت سرایی هایش در شعر 

امروز است.
او هم مثل همه شاعران فارسی برای خودش 
این حق را قائل شده که از عشق بنویسد، اما در 
این مسیر به این حد از درک رسیده که روایتش 
از هجران یا اندوه یار باید خاص خودش باشد 
و شنونده‌اش را یاد هیچ شعر از هیچ شاعر 

دیگری نیندازد:
ــه  ــزرع ــر از مـــیـــان م ــ »اگـ
آفــتــابــگــردان می‌رفتم/ 
به خانه تو می‌رسیدم/ از 
میان بازارها اگر می‌رفتم/ 
می‌یافتم/  تــو  از  نشانی 
از بـــاغ شـــاه گــذشــتــم/ و 
مـــیـــوه‌فـــروش/ بــا لهجه 
ــا را/ از  ــوه تــرکــی/ زردآل

گندیدن نجات می‌داد«
یا در ورودی شعر عاشقانه 
دیگری ابتدا درماندگی و 

بهت را با مخاطبش تقسیم می‌کند و به‌جای 
ایستادن در جایگاه دانـــای کل و بالاتر از 
مخاطب، جواب سؤالاتش را از او می‌خواهد، 
شاعر خودش را با مخاطب یکی کرده و گاه 

حتی جای خودش را با او عوض می‌کند:
»آموختن گریه چقدر زمان می‌برد؟/ چقدر 
طــول می‌کشد/ یک درخــت اسمش را یاد 
بگیرد؟/ برای دوستی که رفته است/چند روز 

باید محزون ماند؟«

و اگر کسی صدایم بزند ...      ▪
در ادامه با تشبیهات تازه و کمتر استفاده‌شده 
در شعر، خوانش آن را برای شنونده لذت‌بخش 
کرده و تا نقطه آخر اهمیت ترکیب‌های تازه و 

دست‌اول رخ می‌نماید:
»رفتن تو اما/شباهت عجیبی/ به باران در 
گرم‌ترین روز سال دارد/ تو تنها چمدانی 
کوچک را بردی / و نمی‌شود 
زبان فارسی را سوار هواپیما 
کرد/ نمی‌شود کلمات را 
به سرزمین دیگری برد/ 
ــن دیــگــری  ــی ــرزم و در س
کاشت/ نه / نمی‌شود با 
آفتاب سرزمین دیگری گرم 

گرفت.«
در  بـــودن  متفاوت  همین 
صــور خــیــال اســت کــه یک 
ــذال نجات  ــت شــعــر را از اب
داده و از ابتدا تا انتها آن را 

خواندنی می‌کند، وگرنه کلمه‌ها که در اختیار 
همه هستند، این چگونگی ترکیب آن‌ها با 
یکدیگر است که ضعف یا قوت یک شعر را 
مشخص می‌کند: »صدایم را/ با خــودم به 
سی‌سالگی آوردم/ و تنهایی‌ام را / و حافظه‌ام 
را/خوشبختانه/عطر لیمو/ و آفتاب تابستان 
را هنوز می‌خواهم/و اگر کسی صدایم بزند/ 
حتماً دوستم دارد/ اگر بلند صدایم بزند/ 
ابری را با او درمیان می‌گذارم/ و اگر بخندد/ 

عطر گل‌ها را به او می‌آموزم«

ارجاع‌های بینامتنی      ▪
نکته دیگری که در کتاب »لغتنامه کلمات 
مهجور« به چشم می‌آید، این است که در یکی 
دو مورد که شاعر احساس می‌کند نزدیک 
است مخاطبش را یاد شعر دیگری بیندازد، 
ــی‌آورد و مخاطب را به  ــودش پــاورقــی مـ خ
اصل شعر ارجاع می‌دهد. این یکی از اصول 
حرفه‌ای شعر امروز است. به عنوان مثال در 
یکی از شعرها با این که سطر »و کاشی‌های 
مسجد شیخ لطف ا...« شباهت بسیار غریب و 
دوری به »آیا اصفهان هنوز بوی کاشی دارد؟« 
از احمدرضا احمدی دارد، رسول پیره اما به 
درستی با خودش سختگیر است و اصل شعر 
را ارائه می‌دهد. این شاید چیزی باشد که در 
شعر امروز کمتر به آن توجه شده و بسیاری از 
شاعران وقتی شعرشان یادآور شعر دیگری 
است به راحتی از کنار آن گذشته و چندان 

اعتقادی به پاورقی ندارند.

خبر ادبیات جهان

گروه ادب و هنر- ادبیات فارسی همواره محملی برای عرض ارادت و علاقه 
شاعران به ساحت کبریایی رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)علیهم‌السلام( 
بوده‌است اما عرض ارادت شاعران و ادیبان بزرگ ایرانی به محضر قدسی 
امام رضا)ع( حکایت دیگری دارد. از آن‌جا که حرم مطهر این امام همام در 
خاک ایران قرار دارد، اهالی شعر و ادب فارسی هم به ایشان تعلق خاطر 
بیشتری دارند. در آستانه سالروز شهادت جانگداز امام هشتم شیعیان، 
حضرت علی بن موسی‌الرضا)ع( از آثار چند شاعرِ کهن و معاصر ادبیات 
فارسی یاد کرده‌ایم که ارادتشان به امام رضا)ع( و زیارت بارگاه نورانی 

ایشان را در قالب شعر ماندگار کرده‌اند.

همواره رهش مسیر حاجت      ▪
حکیم سنایی غزنوی، شاعر بزرگ 
اولین  باید  را  قــرن ششم هجری 
شاعر فارسی‌زبان دانست که اولین 
شعر رضوی را سروده ‌است. سنایی 
که در وارد کردن عرفان و تصوف به 
شعر فارسی هم پیشگام است، در 
سرودن شعر در وصف امام رضا)ع( 
هم پیشرو اســت. او در قصیده‌ای 
مفصل و بالابلند حرم امام رضا)ع( 
را حرم دین دانسته و پناه گرفتن در 
دامان این امام را راهی برای نجات 

از کفر معرفی کرده ‌است:
ــن را حرمیست در خــراســان/  دی
ــان/  ــه محضر آسـ ــو را ب دشــــوار ت
ــد/ از  ــم از مــعــجــزه‌هــای شـــرع اح
حجت‌های دیــن یــزدان/ همواره 
رهش مسیر حاجت/ پیوسته درش 
مشیر غفران/ چون کعبه پر آدمی 
ز هر جای/ چون عرش پر از فرشته 
هزمان/ هم فرّ فرشته کرده جلوه/ 
هم روح وصــی درو به جــولان/ از 
هیبت  از  مشهد/  حریم  او  رفعت 
او شریف بنیان/ از دور شده قرار 
زیرا/ نزدیک بمانده دیده حیران/ 
از حرمت زائــران راهــش/ فردوس 

فدای هر بیابان.

سوی خراسان شدنم نگذارند      ▪
ــی، شــاعــر بــزرگ  ــروان خــاقــانــی ش

قــرن ششم در منطقه آذربایجان 
و  با نظامی گنجوی، هم‌عصر  که 
ــی‌اش در  ــدگ دوســت بـــوده، در زن
آرزو و حسرت رسیدن به خراسان 
و زیارت امام رضا)ع( ماند و هربار 
کــه مــی‌خــواســت راهـــی خــراســان 
شــود، مانعی سر راهــش به وجود 
آمد. خاقانی در یکی از قصایدش 
از این‌که نتوانسته به خراسان برود، 

گله و شکایت می‌کند:
»چــه سبب ســوی خــراســان شدنم 
بــه گلستان  نــگــذارنــد/ عندلیبم 
بستان  نیست  نــگــذارنــد/  شدنم 
خراسان را چون من مرغی/ مرغم 
آوخ سوی بستان شدنم نگذارند/ 
عیسی ام  منظر من بام چهارم فلک 
ــوان  اســـت/ کــه بــه هشتم در رض

شدنم نگذارند«.
از  ایــن شاعر در قصیده‌ای دیگر 
آرزوی رفتن به خراسان و زیارت 
ــور  ــن‌ط ــم)ع( ای ــت ــش ــام ه ــ ــرم ام حـ

می‌گوید:
»رهــروم مقصد امکان به خراسان 
به  احسان  مشرب  تشنه‌ام  یابم/ 
نکند  ره‌رو  گرچه  یابم/  خراسان 
وقفه من و موقف از آنــک/ کشش 
ــوان بــه خــراســان یابم/  همت اخـ
درد دل دارم از ایام و بتر آنکه مرا/ 
ــان بــه خراسان  نــگــذارنــد کــه درمـ

یابم...«.

رضا بودش آیین      ▪
ــی، شــاعــر  ــامـ ــن جـ ــم ــرح ــدال ــب ع
بزرگ قرن نهم هجری و ملقب به 
خاتم‌الشعراست. او ده‌ها کتاب و 
رساله به نظم و نثر فارسی و عربی 
به  که  »بهارستان«  کتاب  و  دارد 
نوشته  سعدی  گلستان  از  تقلید 
ــت.  شـــده، از مهم‌ترین آثـــار اوس
از شاعرانی اســت که  نیز  جامی 
ــام هشتم، حضرت  بــه ساحت ام
ــا)ع( عرض ارادت کــرده و در  رض

وصف ایشان شعری سروده ‌است:
»ســام علی آل طه و یــس/ سلام 
علی آل خیرالنبیین/ سلام علی 
ــام یباهی به  ــه حل فیها/ ام روض
الملک و الدین/ امام به حق شاه 
مطلق که آمد/ حریم درش قبله‌گاه 
سلاطین/ شه کاخ عرفان گل شاخ 
احسان/ در درج امکان مه برج 
تمکین/ علی بن موسی‌الرضا کز 
خدایش / رضا شد لقب چون رضا 
بودش آیین/ ز فضل و شرف بینی 

او را جهانی/ اگر نبودت تیره چشم 
جهان‌بین/پی عطر روبند حواران 
جنت/ غبار درش را به گیسوی 
مشکین/ اگر خواهی آری به کف 
دامن او/ برو دامن از هرچه اوست 

پرچین«.

باغ قدر و رفعتش...      ▪
به قرن دهم هجری که می‌رسیم، 
وحشی  محمد  شمس‌الدین  نــام 
ــدار یـــزدی  ــامـ ــی، شــاعــر نـ ــق ــاف ب
مــی‌درخــشــد؛ وحــشــی بافقی از 
غزل‌سراهای بزرگ ادب فارسی 
اســت و دیـــوان شــعــرش بیش از 
قالب‌های  در  شعر  بیت  ــزار  9هـ
رباعی،  قصیده،  مانند  مختلف 
ترجیع‌بند  و  ترکیب‌بند  مثنوی، 
دارد. وحشی بافقی هم از جمله 
ــه در یــکــی از  شــاعــرانــی اســـت ک
قصیده‌هایش از امام رضــا)ع( یاد 

کرده‌ است:
تا شنید از باد پیغام وصال یار، گل/ 

بر هوا می‌افکند از خرمی دستار، 
گل/ گر نمی‌آید ز طوف روضه آل 
ــآورده  ــول/ چیست مهر آل ک رس
ست بر تومار ،گل/ نخل باغ دین، 
علی موسی بن جعفر را که هست/ 
باغ قدر و رفعتش را ثابت و سیار، 
ــازی در  گــل/ نخل اگــر از مــوم ،س
ــه‌اش/ گــردد از نشو و  ریــاض روض
نما سرسبز و آرد بار، گل/ ای که 
دادی دانــه انگور زهــرآلــوده‌اش/ 
کِشت کن اکنون به گــلــزاری که 

باشد بار، گل.

دیوان عشق      ▪
شاعر، عــارف و دانشمند ایرانی 
ــم هجری کــه در  در قــرن دوازدهـ
محمدعلی  شــد،  متولد  اصفهان 
حزین لاهیجی است. او از آخرین 
ــزرگ سبک هندی به  شــاعــران ب
شمار می‌رود و از آثار او می‌توان به 
دیوان اشعار، تذکره شعرا، سفیر 
دل و حدیقه ثانی اشاره کرد. حزین 

لاهیجی چند قصیده در وصف امام 
رضا)ع( سروده است و در یکی از 
قصایدش می‌خواهد پس از مرگ، 
در خــاک تــوس، در نزدیکی امام 

هشتم)ع( به خاک سپرده شود:
خواهم تن شکسته سپارم به ارض 
توس/ گردد چو خاک، خاکِ درِ 
ــود/ آن را که شوق  بوالحسن ش
کعبه کویت ز جا برد/ هر قطره‌ای 
در آبله، درّ عدن شود/ فردا دهم به 
طرهّ حورانش ارمغان/ گردی اگر ز 
کوی تو عطر کفن شود/ نو کرده‌ام 
به نام تو دیوان عشق را/ تا حشر نام 

من نتواند کهن شود.

 حریم حرم      ▪
ــب به  ــق ــل ــی بـــهـــار، م ــق ــدت ــم ــح م
ــرا، شـــاعـــر نـــامـــدار  ــع ــش ــک‌ال ــل م
خراسانی از جمله شاعرانی است 
ائمه  ــه  ب ــار مختلفی  ــع ــه در اش ک
اطهار)علیهم‌‎السلام( عرض ارادت 
کرده ‌است. از جمله در قصیده‌ای 

که بعد از واقعه هولناک به توپ 
ــرم امـــام رضـــا)ع(  ــدن ح بسته ش
تــوســط نــیــروهــای روس ســروده‌ 
اســت، با لحنی غمبار و دردنــاک 

این‌گونه می‌گوید:
بــوی خــون ای بــاد از تــوس سوی 
ــر/ بــا نبی بــرگــو از تربت  یــثــرب ب
بــر وی  خونین پسر/ عرضه کــن 
ــب/ وان  ــری ــد غ ــرزن ــت ف ــال ــز ح ک
مصیبت‌ها آیا بودت هیچ خبر؟/ 
ــوده ست  ــ ــی کـــه چـــه ب ــ هــیــچ دان
غریبان را حال/ یا چه رفته است 
غریب‌الغربا را بر سر/ چه رسیده 
ــن دیــونــژادان شریر/  ــت از ای اس
بر حریم حرم پادشه جن و بشر/ 
ستمی کردند اینان به جگرگوشه 
تو/ که ز شرحش چکد از دیده مرا 
خون جگر/ ای عجب! با پسران 
نبی و آل علی)ع(/ آسمان کینه 
دیرین را بگرفت از سر/ ای عجب! 
آل علی را کشد و از پس مرگ/ 
مدفنش را کند از تــوپ عــدو، زیر 

و زبر.

یا علی موسی‌الرضا دریاب!      ▪
ــوان ثالث، متخلص به  مهدی اخ
برجسته  ــران  ــاع ش از  میم.امید 
معاصر، چند شعر در  بیان ارادتش 
به ساحت امام رضا)ع( سروده که 
یکی از مشهورترین آن‌ها شعری 
با نــام »یــا علی بن موسی‌الرضا« 
ــت. بخشی از ایــن شعر که در  اس
مهرماه 1361 سروده شده، از این 

قرار است:
ــی مـــوســـی‌الـــرضـــا/ ای  ــل ای ع
پاک‌مرد یثربی در توس خوابیده/ 
من تو را بیدار می‌دانم/ زنده‌تر، 
روشــن‌تــر از خورشید عالم‌تاب/ 
از فروغ و فرّ شور و زندگی سرشار 
مــی‌دانــم/ گرچه پندارند دیری 

هست، همچون قطره‌ها در خاک/ 
رفته‌ای در ژرفنای خواب/ لیکن 
ای پاکیزه‌باران بهشت، ای روح 
ــرش، ای روشــنــای آب/ مــن تو  ع
ــاک و رحمت‌بار  ــری پ را بــیــدار اب
مــی‌دانــم/ ای چو بختم خفته در 
آن تنگنای زادگاهم توس/ من تو 
را بیدارتر از روح و راح صبح، با آن 
ــار مــی‌دانــم/ ای جوانی  طــره زرت
ــاودان، ای پور پاینده/  و جوان ج
غریبت  پیر  همشهری  غمین  این 
را، دلش تاریک‌تر از خاک/ یا علی 

موسی‌الرضا دریاب.

در حسرت طواف تو      ▪
نام شهریار شعر معاصر که می‌آید، 
ــروف »عــلــی ای همای  ــع شــعــر م
رحمت« به ذهن خطور می‌کند. 
این شاعر بزرگ در اشعار مختلف 
ارادت و شیفتگی‌اش را به اهل 
داده  نشان  بیت)علیهم‌السلام( 
ــام  اســـت. شــهــریــار در وصـــف ام
هشتم)ع( هم شعری دلنشین دارد 
که به چند بیت آن اشاره می‌کنیم:

دل‌ها که آرزوی امام رضا کنند/ 
گویا زیارت علی مرتضی کنند/ در 
حسرت طواف تو ای آشیان قدس/ 
دل‌های پر شکسته چه پرها که وا 
کنند/ آن‌جا طلای گنبد و گلدسته 
مس  آن  کیمیای  وز  کیمیاست/ 
قلبت طلا کنند/ یک کاروان شوق 
به سودای مشهدند/ کان صحن را 
به شور و نوا نینوا کنند/ ما را جواب 
کــرده طبیبان و مــی‌رویــم/ آن‌جا 
کــه دردهـــا بــه دعــایــی دوا کنند/ 
بیگانه را کجا خبر از لذت حضور/ 
با آشنا  این‌ها حکایتی اســت که 
کنند/ سودای اهل بیت دهد سود 
عاقبت/ سوداگردان معامله گو با 

خدا کنند.

 »جلیل تجلیل«، استاد زبان 
و ادب فارسی درگذشت

و  زبــان  برجسته  استاد  تجلیل،  جلیل  دکتر 
ادبــیــات فارسی و دانشکده ادبــیــات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران درگذشت.
به  را  ــود  خـ عــمــر  تجلیل که  اســتــاد جــلــیــل 
تحقیق، تالیف، ترجمه و تربیت تعداد زیادی 
از دانــشــجــویــان و عــاقــه‌مــنــدان فــرهــنــگ و 
ــان فارسی گــذرانــده بــود، در ۹۰ سالگی  زب

درگذشت.
اسرارالبلاغه )تألیف(، معانی و بیان، جناس 
در پهنه ادب فارسی، نقشبند سخن، فنون و 
صنایع ادبی، الغدیر )ترجمه(، معیارالاشعار 
ــه نــصــیــرالــدیــن طــوســی )تــصــحــیــح( و  ــواج خ
کتابداری نوین در اسلام، بخشی از بی‌شمار 

آثار این چهره ماندگار کشورمان است.

مارک هادون و اسطوره های یونان

مارک هادون با مجموعه جدیدی از داستان‌های 
کوتاهش با عنوان »سگ‌ها و هیولاها« دغدغه‌های 
حماسی هومر و اووید و همچنین داستان‌سرایان 
جدیدتر را زنده کرده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از گاردین و فایننشال تایمز، در سال‌های 
اخیر شاهد انتشار انبوهی از داستان‌های معاصر بر 
اساس اسطوره‌های کلاسیک یونان و روم بوده‌ایم. 
مارگارت اتوود، ای اس بیات، الکساندر مک کال 
اسمیت، فیلیپ پولمن، الــی اسمیت و بسیاری 
دیگر داستان‌ها و رمان‌های کوتاه و بلندی با الهام 
از متون کلاسیک تولید کرده‌اند.هادون که با رمان 
موفق »مــاجــرای عجیب سگی در شــب« در سال 
۲۰۰۳ خواننده را با راوی داستان، یعنی یک نوجوان 
اوتیسمی آشنا کرد، سال ۲۰۱۶ نخستین مجموعه 
داستانش را با عنوان »آبشار اسکله« با تغییراتی از 
اسطوره آریادنه و تسئوس منتشر کرد و آخرین رمانش 

با عنوان »گراز ماهی« بر اساس افسانه پریکلس بود.

  حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

یک کاروان شوق به سودای مشهدند
 گزارشی از حدود 10 قرن ،عرض ارادت شاعران فارسی زبان به آستان مقدس امام رضا)ع( 

از سنایی غزنوی و وحشی بافقی تا ملک‌الشعرا بهار و اخوان ثالث


